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  *  سيد محسن حسيني مؤخر
  

  چكيده 

. اند اندازهايي مختلف به شعر و ماهيت آن نگريسته پردازان ادبي از دير باز تاكنون از چشم نظريه
 تقليد از طبيعت    هاي هنري،   پيش از همه، افلاطون و ارسطو بودندكه شعر را چونان ديگر مقوله           

هاي ادبي هم بود تا روزگـار معاصـر هـم تـداوم               اين نظريه كه سنگ بناي ديگر نظريه      . دانستند
  . يافت

در اوايل قرن بيستم و همزمان با پيدايش نظريات جديد فلسفي و زبانشناختي، بوطيقاهايي              
 انتقـال پيـام و   هاي كلاسيك، زبان شعر بتدريج وظيفة جديد پديد آمد كه در آن برخلاف نظريه 

  .داد معني را از دست مي
اثر، محور تدريجي معني يا چند معنايي شعر و نيز دخالت           ) جنبة عيني (مطالعه دربارة زبان    

هـايي چـون      تـرين ويژگيهـاي نظريـه       دادن مخاطب در خلاقيـت ادبـي اثـر از جملـه برجـسته             
  . استشناسي، تأويل متن و ساختار شكني صورتگرايي، ساختارگرايي ، نشانه

هاي شعري بيش از نتـايج ديگـر بـه چـشم              يكي از نكاتي كه در بررسي تحليلي اين نظريه        
اندازهايي است كـه بـه واسـطة آن، شـعر و ماهيـت آن بارهـا مـورد                     آيد تعدد و تنوع چشم      مي

  .كندوكاو و بررسي قرار گرفته است
  

   دريدا  نظريه ادبي، افلاطون، ماهيت شعر، شعر، : كليد واژه

  

  ه مقدم
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  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه تربيت مدرس   � *
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اي باشد كه تنـوع و تعـدد تعـاريفش همـواره              ترين مقوله   شايد اصلي   در تاريخ نقد ادبي، شعر ،     
پردازاني كه در اين      از گذشته تا امروز، بيشتر نظريه     . پردازان ادبي را به تأمل واداشته است        نظريه

آن نيـز   اند ضمن بررسي ماهيت شعر، پاسخي درباره چيستي           اند در صدد برآمده     حيطه انديشيده 
هاي متعدد علـوم      از اينروست كه به تناسب پيشرفت دانش بشري و بويژه شاخه          . عرضه بدارند 

  .انساني بر تعداد اين تعريفها نيز افزوده شده است
به تعبير دكتر شفيعي كدكني اگر همچون صـورتگرايان ، تفـاوت شـعر و غيـر شـعر را در                     

خواهيم بـرد كـه در برهـه اي از تـاريخ               پي برجستگي و رستاخير واژگان بدانيم به اين واقعيت       
از چـشم انـدازهايي مختلـف         واژگاني و گريز از زبان روزمره         اين برجستگي     هاي ادبي،   نظريه

زماني مرز شعر و ناشعر يا رستاخير واژگان در موسيقايي بودن شعر ديـده              . نگريسته شده است  
 ـ            صويرهاي شـعري جـستجو شـده       شده و در زماني ديگر اين تشخص واژگاني در ايماژها و ت

هـاي   از سوي ديگر از آنجا كه بينش محدود بشر و نيز معيارها و ضوابط محدود نظريـه                . است  
تواند بر همه ساحتهاي زيبايي شناسانه شاهكارهاي شـعري احاطـه يابنـد، از     ادبي هيچ گاه نمي  

  . ارائه كندهاي ادبي هرگز نخواهد توانست تعريفي جامع و مانع از شعر اينرو ، نظريه
اندازهايي است كه منتقدان ادبي اروپا از طريـق آن            هدف اين نوشته، معرفي مهمترين چشم     

هاي ادبي به دو بخش كلاسيك و جديـد           در اين بررسي، نظريه   . اند    به شعر و شاعري نگريسته    
  . تا هم سير تاريخي و هم تفاوتها و شباهتهاي آنها در نظر گرفته شود تقسيم شده

  اي كلاسيكه نظريه
ن كسي است كه نظريه جامعي دربارة شعر و آفرينش آن           ـي غرب، افلاطون نخستي   بدر سنت اد  

آيد در ابتدا بر الهامي بودن شعر تأكيد داشـته و             گونه كه از آثار وي بر مي        آن. تـابراز داشته اس  
  .سرانجام به تقليدي بودن هنر و بويژه شعر اذعان كرده است

اي از    كاهني و عاشقي شعبه   ي،، شاعري را همچون پيامبر    »فدروس«و   »ونـاي«وي در رساله    
ر و آفرينش زيبايي، محصول از خود به درشدگي هنرمند          ـوده است هن  ـجنون دانسته و معتقد ب    

  .در لحظه آفرينش هنري است
شاعران بـه نيـروي الهـام در حالـت از خـود             «: گويد  وي در رساله ايون از زبان سقراط مي       

اي از زنجيري آهنـين كـه بـه سـنگ             د و همچون حلقه   ـيابن  داوند شعر ارتباط مي   خبري با خ    بي
هـاي ديگـر نيـز كـه مفـسران و             حلقـه . شـوند   مند مـي    مغناطيس برخورد كند از نيروي آن بهره      

  1.»برند  مي خوانندگان شعر باشند به سهم خود در برخورد با حلقه شعر از آن نيرو بهره
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ريزي كرده از ديدگاه ديگـري        اه كه طرح آرمانشهرش را پي     آنگ» جمهور«افلاطون در كتاب    
 در ايـن نظريـه وي بـر پايـه     .به شعر نگريسته و نظريه تقليد يا محاكات را مطرح نموده اسـت           

داشت، هنر را چيزي ندانست جز تقليد از عالم طبيعت؛ طبيعتي           ) ايده(اعقتادي كه به عالم مثُل      
نرمند شاعر از رهگذر اين تقليد در  آفرينش شعري كـه            ه.  عالم مثل بود    كه خود عكس و سايه    

  . بارها از حقيقت دور شده است–اي است  از نظر افلاطون كار بيهوده
تـر نفـس اسـت كـه از طريـق پـرورش شـور و                  از نظر وي، شـعر محـصول جـزء پـست          

مدينـة  از اينرو شاعران براي هميشه از       . رساند  كه بايد مهار شود به جامعه آسيب مي        يـاحساسات
  .اند فاضله رانده شده

كـه  (پس از افلاطون نيز شاگردش ارسطو با انتقاد از مردم عامه، كه بـين آثـار امبـاذوقلس                   
) هاي بـزرگ ايليـاد و اوديـسه         خالق حماسه (و هومر   ) في خود را به نظم بيان كرده      ـعقايد فلس 

 ـ    شعر مي  ،گذارند و هر كدام را صرف موزون بودن         تفاوتي نمي  صر اصـيل هـر اثـر       شمارند ، عن
اعتراضـهاي اسـتادش و پـس از        به  با اين حال وي براي پاسخ       . ادبي را جوهرة تقليد انگاشت      

، 2ه، كه معيار ارزشگذاري در شعر و سياست يا در شعر و ساير فنون يكي نيـست                ـذكر اين نكت  
  .3يستشعر را تقليد از تقليد ندانسته بلكه آن را بيان چيزي دانسته است كه بايد باشد و ن

تـر    تر و از تاريخ عمـومي       اعران آفرينشگران معرفتي هستندكه از فلسفه كلي      ـر وي، ش  ظاز ن 
از سـوي  . تر از جهان واقع اسـت    د كلي زاس  در واقع جهاني كه شاعر با جوهرة تخييل مي         ،است

ضرر و حتـي   بيدهد بلكه آنها را به صورتي       ديگر هنر نه تنها شور و احساسات را پرورش نمي         
  4 .كند  تزكيه ميمفيد

اي    بودن شعر، بقاي آن را بيش از پيش ممكن ساخت به گونه             دفاع ارسطو از نظريه تقليدي    
  .ترين و نافذترين نظريه ادبي مورد قبول واقع شد كه تا قرن هيجدهم ميلادي نيز به عنوان كهن

اعث شد تا   و لغو و بيهوده شمردن آن ب      به شعر   انزدهم، هجوم پيرايشگران    ـدر اواخر قرن ش   
  .نظريه تعليمي بودن شعر را طرحريزي كند» دفاع از شعر«سر فيليپ سيدني با نگارش كتاب 

اعران از طريق ارتباط با عالم مثُل و به كمك قوة ابـداع خـود جهـاني        ـسيدني معقتد بود ش   
نتقال مفهوم  ا(خوانند    آنگاه خوانندگانشان را به تقليد از جهان ابداعي فرا مي         . آفرينند    برتر را مي  

دارند تا هم مسرت بخشند و هـم تعلـيم            ؛ به تقليد وا مي    5 )ارسطويي تقليد از شاعر به خواننده     
  .دهند

ن نظريه ابلاغ معرفت و تعليم فضايل اخلاقي است و هدف ضمني          ـهدف اصلي شعر در اي    
مـؤثرتر  از نظر سيدني شعر به لحاظ تعليم اخلاقي از فلسفه يا تـاريخ              . آن ايجاد لذت و مسرت    
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و احساسات را از امتيازات خاص شيطان ندانسته بلكـه بـر         وي بر خلاف افلاطون، شور    . است
  6 .امكان استفاده از آن در راه بسط فضيلتهاي اخلاقي تأكيد ورزيده است

اي از دست دادن استقلال شعر انجاميد؛ چرا كه منتقـد           ـتوفيق سيدني در دفاع از شعر به به       
ا مـردي  ي ـشعر، ناگزير بايد در انتظار فيلـسوف اخلاقـي           ه داوري درباره  شعر قبل از پرداختن ب    

با ايـن همـه     . 7روحاني بماند تا به او بگويند از نظر اخلاقي چه چيز خوب يا چه چيز بد است                
هايي كه از ديرباز تا عـصر رنـسانس ادبيـات را              اهميت اين ديدگاه در اين است كه تمام نظريه        

يابي به هـدفهاي اخلاقـي و تعليمـي در نظـر گرفتـه اسـت در بـر                   اي براي دست    همچون وسيله 
  .گيرد مي

اي بودكه در آن جنبه مـسرت بخـشي شـعر بـر بعـد                 آور نظريه   پس از سيدني ، درايدن پيام     
وس بر اين جنبه از شـعر تأكيـد   يهر چند مدتها قبل از درايدن ، لونگن. تعليمي آن برتري داشت 

كه نه يك بار بلكه به تكرار خواننده را به هيجان  زرگ آن استاثر ادبي ب«از نظر وي    . كرده بود 
  8.» اعتلابخشي و دگرگون كنندگي است،آورد و برانگيزد؛ هدف ادبيات انگيزندگي

گذر از تعليم به سـوي لـذت در واقـع انتقـالي بـود از مخاطـب هنـر بـه آفريننـدة آن،كـه                   
از ديدگاه ديگـر ايـن گـرايش        . شدتوانست خالق اثري باشد كه براي خواننده لذت بخش با           مي

  9»تيسمنم به رماسگذاري بود از معني و محتوا به زبان و صورت و عبور از كلاسي«
وردزورث و كولريج هر يك بنا بر اعتقادي كه بر اين نظريه داشتند به طـرز خاصـي دوران                

  .م را پشت سر گذاشتندسكلاسي
اما با تأكيـد بـر      . حذف كرد »  شعر تعليم مسرت بخش  « ر تعليم را از نظريه      صوردزورث عن 

ت؛ ،خود را از فـرو افتـادن در ورطـة           ـشرافت اخلاقي لذت و مفهوم كلي آن در انسان و طبيع          
از نظر او شعر بـا پـرورش شـور واحـساسات نـه تنهـا          « . شتدا  الت لذت در امان     ـريه اص ـنظ

عرفت و عشق نيز     به م  ،دهد بلكه در صورت كاربرد درست       را تنزل نمي   اخلاق و عواطف مردم   
  10 ».راهبر خواهد بود

هاي ادبي خود را در دفاع از اين نظريه منتشر كـرد، عنـصر                اما براي كولريج كه كتاب سيره     
دار شد؛ به     نقش اصلي را عهده    (Expression) »بيان« ،تعليم اهميت چنداني نداشت در مقابل     

  11.»دن جاي خود را به زيبايي و لذت دادومفيد ب«تعبيري 
 نظر كولريج شعر نوع تركيبي است كه چون هـدف مـستقيمش لـذت بخـشي اسـت نـه         از

از سوي ديگر فرق شعر با ديگر انواع ادبي در اين است كـه      . حقيقت، با آثار علمي تفاوت دارد     
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كـه ايـن    آيـد در حـالي   ر از هماهنگي و همنوايي همه اجزاي شعر پديد مـي  علذت حاصل از ش   
  12 .ز يك يا چند جنبه اثر حاصل شودلذت در آثار ديگر ممكن است ا

راي اولين بار بين صورت و محتوا تفكيك قائـل شـد و تخيـل را عامـل هماهنـگ                    ــوي ب 
لـذت    نكته شايان ذكر در اينجا اين است كه تأكيد بـر بيـان و جنبـة               . كننده اجزاي شعر دانست   

هـاي   بعـدها در نظريـه  آفريني شعر در اين نظريه، مستلزم محو معني در شعر نبود بلكه اين امر               
  .جديد ادبي تحقق يافت

توان در قالب نظريات كلاسيك به شمار آورد؛          با اين حساب، نظريه ادبي كروچه را هم مي        
  . انتقال معني است چرا كه در نظر او نيز زبان همچنان وسيله

شناسـي خـود قـرار         مبناي زيبايي  »زيبايي رها از مفهوم است    «صل كانت را كه     اكروچه اين   
 وي زيبايي   13 .داد از نظر او هنر عبارت بود از شهود و مكاشفه و مكاشفه يعني شناخت زيبايي               

  .شود دانست كه از ذهن انسان بر اشياي خارج منطبق مي را امري ذهني مي
تـوان    ي، اثري از مفاهيم نيست و نمي      م بخردانه و عل    به اعتقاد وي در هنر بر خلاف انديشه       

 بلكه دريافت ) زيبايي قابل ادراك نيست   (ندي را به ياري مفاهيم آفريد       ب  حكم كلي و نظام دسته    
  14 .حسي و تغزلي استنيز ن از طريق مكاشفه و شهود امكانپذير است و بيانش آ

بـين آثـار اصـيل هنـري و آثـار كـاذب             ) حقيقي و كاذب  (ه با تشريح دو نوع شهود       ـكروچ
 است كه اصل عـاطفي واحـدي        يته از آثار  آن دس «از نظر او آثار اصيل هنري       . تفاوت قائل شد  

بخشد و زيبايي ناشـي از تحقـق    در وراي تصورات و معاني به ظاهر پراكنده به آنها وحدت مي          
  15.»گردد وحدت در كثرت و تنوع را سبب مي

دانست و معتقد بود شهود براي اينكه  ل وحدت را يكي از ويژگيهاي آثار هنري مي ـوي اص 
وي در تعريفـي كـه از ايـن         . د هر نوع دو گانگي را از خـود دور كنـد           بايباشد  هنري و واقعي    

بـين صـورت و معنـي پيونـدي         ) رمـز و علامـت      ة  ليادراك بـه وس ـ   (كند    شهود هنري ارائه مي   
كند؛ چرا كه رمز و معني هيچ يك قائم به خود نيست و وجود هر يك بـه                    ناگسستني برقرار مي  

 مثل تكه قندي كه در ظرف آب حل شـود در         معني«ري وابسته است؛ به عبارت ديگـر        ـديگ

اش بـه دسـت نخواهـد         اي ديگر اثري از آن شكل اوليه         به گونه  16 »شود  رمز يا نمودار حل مي    
  .آمد

از نظـر او    . دانـست   كروچه وجه تمايز آثار هنري كاذب را در فقدان اصل عاطفي واحد مي            
 كه بدون رعايـت آن اصـل عـاطفي    كند در اينگونه آثار، خواننده با تصورات زيادي برخورد مي        
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زنـد و      بازي و سرگرمي پديد آمده تصوراتي كه هريك ساز خود را مي            رواحد و صرفاَ به منظو    
  .رسند به هيچ شكل به همنوايي و هماهنگي نمي

  
  هاي جديد نظريه

در تمام نظرياتي كه ذكرشان گذشت معني خواسته و ناخواسته يكي از اركان شعر بـه حـساب                  
ريات جديد ادبي نقش رسانايي زبان كمرنگ شده و در عوض به خود زبان              ـلي در نظ  و. امد  مي

  .و يا به تعبير ياكوبسن پيام توجه شده است
محو تدريجي معنا و تأكيد بر «ترين ويژگي نظريات جديد ادبـي را در   د بتوان برجسته  يشا

يك چيـزي نيـست جـز       ادبيـات كلاس ـ  « رولان بارت در اين باره گفته بود        . دانست» عينيت اثر 
  .توان مرزبين بوطيقاهاي جديد و قديم تلقي كرد اين سخن را مي. »شكل منظوم بيان عقايد

هـاي روانـشناختي      العات جديـد در فلـسفه زبـان ، انديـشه          ــ ـپيدايش علم زبانشناسي، مط   
 يتهاي علمي همه  مودآگاه و فروپاشي ناباورانة كاخ علم وجز      ــزيگموند فرويد دربارة ضمير ناخ    

  .و همه از عواملي بود كه در پيدايش نظريات جديد ادبي دخالت داشت
مطالعه دربارة زبان به عنوان جنبه عيني اثر ، محو تدريجي معني و درنتيجـه وقـوع ابهـام ،                    

معنايي در شعر ، دخالت دادن مخاطب در خلاقيت ادبي اثر از جملـه بـارزترين                 بيچند معنايي   
  .گوني و تشتتي كه دارند وجود گونهنظريات است با اين ويژگيهاي 

زبان شعر در نقد جديد با زبان علم ، زبان عادي روزمره و هر نوع زباني كه وسـيلة انتقـال                     
ر اشـاره يـا دلالـت بـه موضـوع           عن ش ادر زب به قول ريچاردز    معني باشد، تفاوت دارد؛ چرا كه       

گرديم؛ به    ال نفساني يا عاطفي مي    كند كه ما با آن دچار انفع        معيني ندارد بلكه از چيزي تعبير مي      
تعبير ديگر اين زبان همچون زبان متافيزيك نه قضاياي واقعي بلكه شبه قضايايي است كه فاقد                

  .انگيزاند مضمون منطقي است و فقط احساسات را بر مي
قال معني نيست و به تعبيـر       تفقدان مضمون منطقي به اين معني است كه زبان، ديگر ابزار ان           

از اين ديدگاه واژگان زبـان شـعر بـه چيـزي در             . ات خاصيت آينگي پيدا كرده است     عين القض 
د؛ يعني بر خلاف نظام نشانه شناختي زبان علم يا زبان روزمـره در نظـام                روراي خود اشاره ندا   

وقتـي ايـن    . خـورد   بر هم مي  ) رابطه دال و مدلول   (ها   هـنشانه شناختي ادبيات منش دلالتي نشان     
. آيد كه رابطة دال و مدلولشان، مبتذل و اجبـاري نيـست   د، آثاري به وجود ميرابطه بر هم خور   

هاي ذهني خود از متن اثـر،         تواند با شركت در خلاقيت ادبي اثر و با تكيه بر داشته             مخاطب مي 
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اين آثار همچون شعر حافظ با هر بار خواندن، گـويي دوبـاره زنـده               . داشتهاي گوناگوني كند    بر
  .كند تازه پيدا ميشود و معنايي  مي

كوشيم تـا شـعر را از ديـدگاه مكـاتبي چـون صـورتگرايي ،        هاي جديد مي  در بخش نظريه  
  .ساختارگرايي ، نشانه شناسي تأويل متن و ساختار شكني مورد بررسي قرار دهيم

  شعر و زبان شعري از نظر صورتگرايان
هـر  . كردند، صـورتگرايان بودنـد     يك دسته از منتقداني كه بيش از هر چيز بر زبان اثر تأكيد مي             

د هنـر   ه ـ شكل گرفت ، به دليل تن ندادن به اصل تع          1914چند هستة اوليه اين جنبش در سال        
رو شـد و در   با مخالفتهاي شديد دولتمردان روسـيه روبـه   ) اركسيستهاـمبناي زيبايي شناختي م   (

رفته رفته بـه فراموشـي      اي از نظريه پردازانش       سالهاي آخر دهه بيست پس از فرار و تبعيد عده         
 سر زبانها افتاد و خود      ربا اين همه عقايد اين گروه در نيمه دوم قرن بيستم دوباره ب            . سپرده شد 

  .باعث شكوفايي مكاتب ديگري چون ساختارگرايي شد
ي يمهااساس نظريه ادبي صورتگرايان كه در آثار شكلوفسكي و ياكوبسن بيـان شـده برمف ـ              

  .سازي زبان بنا شده است نهزدايي يا بيگا چون آشنايي
گرفت كه زبـان      تمام شگردها و فنوني را در بر مي        (Defamiliarization)آشنايي زدايي 

و آن را از زبـان نثـر و زبـان طبيعـي و هنجـار متمـايز        ساخت شعر را براي مخاطبان بيگانه مي   
 را در كالبـد   اي بود كـه روحـي دوبـاره         ساخت؛ به تعبير ديگر اين شگردها همان هواي تازه          مي

  .آورد را پديد مي )شعر(» رستاخيز واژگان«دميد و  مرده واژگان مي
گيرد، تمام ويژگيهاي زبان      دسته موسيقايي و زبان شناسيك جاي مي      دو  اين شگردها كه در     
دهـد و      ويژگيهاي بياني بلاغي و زباني را در خود جاي مي          ، صور خيال  ،شعري اعم از موسيقي   

 شعر از تشخص و برجستگي بيشتري نسبت به زبان نثر برخوردار شود و          شود تا زبان    باعث مي 
  .در نتيجه توجه مخاطب از معني به زبان منعطف شود

مسأله مهم در اين شگرد اين است كه برداشت آشنا و معمولي از ميان برود تـا مخاطـب از                
 ـ          ـان و بي  ـراه غرابت و نا آشنايي زب      سنده نكنـد و بـه      ان به نخستين ادراك حسي خـود از اثـر ب

 به عبارتي ديگر در يك اثر شعري برجسته، شاعر بـراي اينكـه حـس زيبـايي                  17 تأويل بپردازد؛ 
اي پديـد     زند تـا ادراك حـسي تـازه         شناختي مخاطبش را برانگيزاند به عادت ستيزي دست مي        

 از هنجـار  گريز«يا » رهجوم سازمان يافته به زبان معيا«از اينرو است كه شعر در نظر آنان    . آورد
 ما زيبايي را درك كند؛ آن زيبايي غير         زدة  عادتآشنايي زدايي لازم است تا ادراك       . است» زباني

  .معتادي كه براي ادراك ما تازگي دارد
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آوري شاعران نه در صور خيال         اظهار كرد كه نو    »هنر همچون شگرد  «شكلوفسكي در مقاله    
ه بيان شگردهاي كلامي و       شاعران بر اساس شيو   اشعار  . گيرند  بلكه در زباني است كه به كار مي       

اهميت  دگرگوني صور خيال در تكامل شعر بي. شود  زبان از يكديگر متمايز مي   كاربردهاي ويژه 
 ـاز اينـرو صـورتگرايان ايـن نظر        18 .نكته مهم در شعر دگرگوني در كاربرد زبان است        . است ه ي

 ـ       «سمبوليستها را كه     از نظـر آنـان تـصاوير       . نپذيرفتنـد » صويرشعر بيان انديشه است به يـاري ت
ي زتصويري ثبت شده بر بوم نقاشي نيست بلكـه صـرفاً بيـان مجـا        . ي است ــشعري چيزي ته  

آفرينند بلكه آن را مي يابند يعنـي آن را            ي شاعران صور خيال را نمي     ـاز نظر شكلوفسك  . است  
  19 .كنند از زبان طبيعي و معيار گردآوري مي

امل هنري به شگردها وابسته است و برداشت مخاطبان اثر، كاركرد ـ، تكصورتگراياناز نظر 
در روزگاري معمولي و حتي پيش پا افتاده         به همين دليل شگردي كه    . ندك شگردها را تعيين مي   

 ـبود در دوراني ديگر تازه و نو ظهور جلوه مي كند         ا شـگردي كـه زمـاني دلالتهـايي محـدود      ي
اي دريافـت مـتن داراي معناهـاي          و براسـاس اصـول تـازه      داشت در موقعيت تاريخي ديگري      

هاي قديم    آيد تا شكلها و شيوه      كهاي جديد ادبي براي اين پديد مي      ب پس س  20.شود  اي مي   ازهــت
شناسـي     اين عادت ارزش زيبايي     ا عادت كرده و در نتيجه     ـكه ذهن ما به آنه     ،رااستفاده از زبان    

  .آن كاهش يافته است، تازه و نو كند
بـر  . اي ديگـر طـرح شـد          سأله توجه به زبان در نظريه ارتباط زباني ياكوبسن نيز به گونه           م

، مخاطـب  )فرستنده پيام(گوينده : مبناي اين نظريه در هر ارتباط زباني، شش عامل دخالت دارد  
كـه هـم بـراي      (رمـز   ) كه بايد براي مخاطب آشنا باشـد      ( دلالتي پيام     زمينه. ، پيام   )گيرنده پيام (

انـدام يـا سـازوكاري كـه بـه      (و مجراي ارتبـاطي  ) ايد آشنا باشدـطب و هم براي گوينده ب   مخا
  21).كند فرستد و مخاطب آن را دريافت مي  آن گوينده، پيام را مي وسيله

 ـرد خاصي را به دنبال خواهد داشت؛ كعوامل كاراين تأكيد بر هر يك از    راي مثـال وقتـي   ب
وقتـي بـر   . گيـرد   پيـام شـكل مـي    (Refrential)   تأكيد بر مـوضــوع است نقش ارجـاعي 

آيد و آنگاه كـه تأكيـد برخـود            مي ديدپيام پ  (Conotative)مخاطب تأكيد ورزد نقش ترغيبي    
  .نمايد آن رخ مي (Poetic)پيام باشد نقش ادبي 

از اين ديدگاه هنر زباني يا شعر ارجاع دهنده به غير خود نيـست؛ در واقـع شـعر بـه آينـه                       
 ماوراي   راستين اي شفاف كه حكايتگر     ه در ورايش چيزي نيست و غير شعر به شيشه         ماند ك   مي
  .ش استيخو
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اي   موكارفسكي و هاورانگ به گونه،اين مطلب در آثار ديگر صورتگرايان نظير شكلوفسكي  
 (كـاربرد خودكـار  : توان تصور كرد از نظر آنان در زبان دو كاربرد را مي       . ديگر مطرح شده است   

Automatisation(     عناصر زبان براي انتقـال       در كاربرد خودكار،   .و كاربرد غير خودكار زبان
اي خود ارجاع است و عناصر زبـان           زبان پديده  ،رود اما در كاربرد غير خودكار       معاني به كار مي   

 ذهـن خواننـده   ، زبان شده(Foregrounding) رود كه باعث برجستگي اي به كار مي به گونه
  .سازد، پس در اينجا نيز شعر كاربرد خودارجاع زبان خواهد بود را از معني منصرف 

آنهـا بـر   . گرفـت  در روش شناسي صورتگرايان متن در مركز توجه پژوهـشگران قـرار مـي             
استقلال پژوهش ادبي تأكيد داشتند؛ يعني صـرفاً بـراي آن نتـايج نظـري و ادبـي اعتبـار قائـل                      

هاي تاريخي پيدايش اثر   شد و نه از بررسي زمينه     ودند كه از بررسي خود اثر به دست آمده با         ــب
به همـين جهـت شكلوفـسكي منكـر ارتبـاط تـاريخ و              . 22ت و منش رواني مؤلف    ــيا از شناخ  

رنگ پرچمي كه بالاي دژ   «:  كرد راره قول مشهوري با اين مضمون صاد      ــادبيات شد و در اين ب     
  .» استنظامي شهردر اهتزاز است، همرنگ پرچمي نيست كه در ادبيات

  (Semiotics)  ديدگاه نشانه شناسيزشعر ا
ابـزاري نبـودن زبـان بـراي انتقـال          «شناسان در بررسي شعر      وجه مشترك صورتگرايان و نشانه    

شعر همچـون موسـيقي اسـت كـه         . ها نثر است نه شعر       قملرو نشانه  راز نظر سارت  . است» معني
غايت شعر حركت است نه  . ش ندارد در شعر زبان غايتي بيرون از خوي      . پيامي وراي خود ندارد   

  اين سخن يادآور سخن پل والري است       .رسيدن به مقصد و زبان براي آن هدف است نه وسيله          
  .كه شعر را به رقص و نثر را به راه رفتن تشبيه كرده بود

گيرد    به كار نمي   اًگيرد؛ حتي بايد گفت آنها را اساس        ار نمي ـر به ك  ثشعر واژگان را همچون ن    
شاعران در پي نامگذاري جهان     . رساند    كند بلكه به آنها استفاده مي        واژگان استفاده نمي   يعني از 

 آنهـا بـه همـين دليـل از    . ند بنياد كلام و معنـا را بـر اندازنـد      هخوا  ا مي ـنيستند بلكه به يك معن    
  23. د و التزام را توقع داشتهشود هيج شكلي از تع نمي

 به دو نـوع ادبيـات خوانـدني و ادبيـات نوشـتني بـه       بندي ادبيات رولان بارت هم با تقسيم 
  . رسيدراي مشابه عقايد سارت نتيجه

يك گروه شامل   : ه دو گروه تقسيم كرد    ـاني را ب  ــار زب ـآث» درجه صفر نوشتار  «او در كتاب    
 و اجباري است و تنها معني واحدي را بيـان           تآثاري است كه در آنها گذر از دال به مدلول ثاب          

مه خوانندگان بايد همان را بفهمند و در گروه ديگر كه در آنها بر ارتبـاط از پـيش                   كند كه ه    مي
 خوانـدن   24.شود گذر از دال به مدلول به آساني امكانپذير نيـست            مسلم دال و مدلول تكيه نمي     
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پـس  . شود اما در گروه دوم خلق مصداق است در اين دسته اول به دريافتن مصداق خلاصه مي      
ده فعال است اين آثـار بـا        ـــنده منفعل است حال اينكه در گروه دوم خوانن        در دسته اول خوان   

  . است اي مي يابد؛ گويي از نو پديد آمده هر بار خواندن، معني تازه
نويسد از نوشـتن قـصدي        ارة چيزي مي  ـدرب. فعل نوشتن براي گروه اول فعل متعدي است       

بارت . م است نه معني و مقصودش ـمهنفس نوشتن  . دارد اما در گروه دوم اين فعل لازم است        
  .نامد زيرا خواننده هم در آفرينش ادبي اثر سهيم است  ميهاين دسته اخير را نويسندگان

 خود را حفظ كرده ، شعر        بارت معتقد است در حالي كه نثر هنوز تا حدودي منش ارتباطي           
در . گيـرد   آنها بـه كـار مـي      ا انتقال معنا بلكه براي مبهم كردن        يواژگان را نه به قصد روشنگري       

نيـافتني و او   شمارند و دست يشاعر آگاه است كه معاني ب. شعر واژگان مواردي در خود هستند   
هاي ارتباطي زبان مي شـكند        از نظر او در ارتباط ادبي قاعده       25.ها را مبهم كند     تواند ايده   تنها مي 

» انقلاب مدام در زبان   « و  » ر زبان گريز از اقتدا  «و از همين روست كه شعر و ادبيات در نظر او            
  .است

ود در شعر نظـام نـشانه شـناختي       ــارت در تبيين نظام نشانه شناختي شعر معتقد ب        ـرولان ب 
أله خود باعث پيـدايش ابهـام در   ـشود و اين مس شناسي نخستين زبان بنا مي    ه نظام نشان  رديگر ب 

ان نظـام زبـان معيـار اسـت     ـليه كـه هم ـ شناسي او  به اعتقاد او اگر در نظام نشانه      . گردد  شعر مي 
هاي زباني است در نظـام شـعر و           اط از پيش معين و قراردادي دال و مدلول سازنده نشانه          ـارتب

شود كه براسـاس نيـت    ايي خالي ميـي، و خود تبديل به داله     ـها از معني ته     ن نشانه ـاسطوره اي 
 ـ نده و پارهيخواننده يا گو   هـاي فرهنگـي تـاريخي و     يش زمينـه اي از عوامل زيبايي شناختي و پ

 ـ  اي ثانويه مي  ه  ي تبديل به دالهاي پر و نشانه      ــاجتماع د كـه ايـن مـدلولهاي ثـانوي غيـر از            ـكن
. كند ع اين معاني جديد، معاني قبلي را انكار ميــدر واق. مدلولهاي اصلي و قراردادي آنها است
شناسي مشروط    شناسانه دستگاه نشانه  كاركرد زيبايي   «كند    از اينروست كه رولان بارت تأكيد مي      

  . دانست» قوانين كدززيبايي را تخلف ا«مبرتواكو نيز بعدها ا. تبه شكست قوانين آن اس
انكار يك معني و اعتقاد به وجود معاني بسيار در متن عقايد بارت را به نظريه تأويـل مـتن          

از سـوي ديگـر وقتـي        . است اي از معاني    از نظر او اثر ادبي براي هر فرد مجموعه        . نزديك كرد 
 و شگرد ادبيات همان هدف ادبيات است و         »ادبيات چيزي جز شگرد نيست    «نوشت    بارت مي 

را مطرح كرد به اين معنـي بـود         ) اثر از نيت مؤلف جداست    (» مرگ مؤلف «نيز زماني كه نظريه     
  26.استكه وي منش چند معنايي شعر را پذيرفته 

  شعر از ديدگاه هرمنوتيك
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 معنايي در شعر به هر دليلي كه پذيرفته شود با اسـتنباط معنـي آن از طريـق تأويـل                     امكان چند 
به همين سبب علم تأويل جديد يا هرمنوتيك با نقد ادبي پيوند محكم پيدا كرده . يابد ارتباط مي 

  27.است
رفته در قرن اخير خود به عنوان يكي از           تأويل كه از دير باز براي فهم متون ديني به كار مي           

ها و مكاتب فلسفي و معرفـت شناسـي تبـديل شـده               لهنحها و ابزارهاي شناخت به يكي از          راه
البته بايد متوجه اين نكته بود كه بين علم تأويل كهـن و علـم تأويـل جديـد تفاوتهـاي                     . است

 وجه تمايز اساسي هرمنوتيك مدرن از هرمنوتيـك كلاسـيك           ،اين اختلاف . بنياديني وجود دارد  
  .نيز هست

ك كلاسيك بر اين اعتقاد است كه متن به هر حال معنايي دارد؛ خواه آن             ـل در هرمنوتي  تأوي
را بشناسيم و خواه از آن غافل باشيم و معناي متن همان چيزي است كه مؤلف متن اراده كرده                   

ر، هـرش و ديلتـاي      خشـلاير مـا   . هر چند ممكن است متن، تأويلهاي ديگري هم داشته باشـد          
 گادامر و ريكور كه اساساً به معناي نهـايي و           ،گرديلند ولي كساني چون هاي    پيروان اين نوع تأو   

  .پردازان هرمنوتيك جديدند اصيل متن اعتقاد ندارند، جزو طرفداران و نظريه
ر جداي از اينكه روشي براي دريافت معاني پيچده متن اسـت            خهرمنوتيك از نظر شلاير ما    

وي تحـت تـأثير عقايـد يوهـان مـارتين           «. اي فلسفي و مكتبـي معرفـت شـناختي اسـت            نظريه
توان به معناي قطعي و نهايي متن، كه مورد نظر            كلادنيوس معتقد بودكه به ياري تأويل متن، مي       

 اين اعتقاد به معناي نهايي متن و نيز باور اينكه معناي نهايي             28».افتـمؤلف بوده است، دست ي    
  .دين هرمنوتيك كلاسيك استمتن همان چيزي است كه مؤلف در سر داشته حكم بنيا

از ديدگاه نظريه پردازان اين مكتب، آثار هنري و متون بسياري وجـود دارد كـه در گذشـته          
اما مؤلف آنها و نيز اوضاع تاريخي و فكري دوراني كـه            . پديد آمده و تا امروز باقي مانده است       

توانـد از      چنـين متـوني نمـي      در نتيجه خواندن يا دريافت    . اند  اند از ميان رفته     در آن آفريده شده   
  .مساله تأويل جدا باشد

روابط زبـاني   (ح دستوري   ـر در تبيين روش تأويل متن ابتدا براي هر متن دو سط           خشلايرما
شـناخت نويـسنده و آشـنايي بـا         (و سـطح روانـشناختي      ) متن و قواعد حاكم بـر ايـن روابـط         

 ـ طبق روش شلاير مـا    . شود    قائل مي ) ويژگيهاي زندگي رواني او    راي رسـيدن بـه معنـي       ـخر ب
زنيم اگر سطح دستوري ورواني پيشداوري مـا را تأييـد كـرد معنـي را                  باطني ابتــدا حدس مي   

  29.ايم يافته
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وي ميان تأويل كه از نظـر او روش بررسـي           . پس از شلايرماخر، ديلتاي كار او را ادامه داد        
 وي معتقـد بـود       30.تـعلوم انساني است و توصيف كه خاص علوم طبيعي است تفاوت گذاش           

عني ي مؤلف را     ان زنده ـتوان با بررسي اسناد و حقايق و اطلاعات تاريخي و آمار و غيره جه               مي
شـناخت،    ن را مـي   ـدنيــاي ذهن مؤلف را شناخت و حتـي مؤلـف را چنانكـه خـود، خويـشت                

چيـزي  از نظـر وي معنـا آن   .  در اين ميان هرش نيز بين معنا و تأويل فرق گذاشـت     31.بازيافت
شود و ثابت است و منظور اصلي نويسنده نيز همـان اسـت در              است كه از زبان متن حاصل مي      

  .حالي كه ممكن است يك متن، تأويلهاي فراواني هم داشته باشد
اي خاص از خوانـدن نـسبت بـه           به نظر هرش، هدف تأويلگر متن نشان دادن درستي شيوه         

 خوانـدن مـتن بايـد در چـارچوب       ،ترين شيوه   دن به اين درست   ـ براي رسي  .تا اس ه ديگر شيوه 
همچنـين  . ط زبانشناختي ميان عناصر مـتن لحـاظ گـردد         ـقواعد كلي زبان صورت گيرد و رواب      

 32.اصل يكدستي و همخواني معنايي  اين عناصر نيز نبايد فراموش شود

نكـار  پردازانـي هـستند كـه بـا ا           و ريكور از جلمه نظريه     رهمانظور كه گفتيم، هايدگر گادام    
  .اند معناي قطعي و نهايي متن، راه خودشان را از طرفداران هرمنوتيك كلاسيك جدا كرده

دلايل اين عده براي رد نيت مؤلف در متن و نيز انكار معناي قطعـي و نهـايي آن نخـست                     
در واقـع اثـر     «. ي بيان اسـت     بنيان ناآگاهانه آفرينش هنري و دوم اقتدار زبان و مجازهاي نظريه          

ا حد زيادي مديون دخالت ناآگاهي اسـت و         ـود را ت  ـي و از جمله شعر ناب، هستي خ       ناب ادب 
كنـد كـه خواننـده را بـراي ارتبـاط             به سبب همين دخالت ناآگاهي، شيوه بياني خاصي پيدا مي         

  33».كند شخصي با آن ناگزير از تأويل مي
آيـد،    گاه پديـد مـي    هنگامي كه شعر ناب ، بر كنار از انديشه و در اثر دخالت ضمير ناخودآ              

ي متن فاقد معنايي روشـن شـد   ــوقت. ت ـفاقد معنايي از پيش انديشيده، مشخص و روشن اس      
ديگر تأويل به تعبير هرش، رسيدن به معناي مورد نظر شاعر نخواهد بود؛ چرا كه اين بار خود                  

مـورد  شاعر نيز پس از آفرينش شعر يكي از مخاطبان آن خواهد بود كه براي دريافـت معنـاي                   
  .زند نظرش از شعر به تأويل آن دست مي

ار متعـدد يـك ابـزار بـازي         ـهاي زباني به منزله قطعات بـسي        در اين فرايند كلمات و نشانه     
ي پديـد آورد كـه از       ـتوان به تصادف اشـكال مختلف ـ       شود كه با جفت و جور كردن آنها مي          مي

 هم جزئي از شكل نهايي را اتصال هر قطعه اي به قطعه ديگر. پيش قابل حدس و تصور نيست
آورد و هم در انتخاب قطعه ديگر و چگونگي اتصال آن به قطعات پيوسته بـر حـسب                    پديد مي 

ل ايـن فعـاليتي كـه       ـحاص ـ. گذارد  ها و انتظارات وي اثر مي       ذهنيت بازيگر و خواستها و تجربه     
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بـراي خـود    دهد، پديد آمدن شـكلي اسـت كـه            بازيگر با همكاري آگاهي و ناآگاهي انجام مي       
همانطور كه شكل حاصل از بازي ناشي از ميل و تصميم           . بيني نبوده است    بازيگر نيز قابل پيش   

ز ناشي از يك انگيزه ـآورد ، ني بازيگر به بازي است، بازي زباني كه سرانجام شعري را پديد مي         
 حامل معاني   اي زيبا و بالقوه     تواند پديده   و تصميم شاعر به بازي با زبان است كه حاصل آن مي           

متعددي باشد كه در عين حال با اشيايي كه بر حسب عادت و تجربه براي ما زيبا و معني دارند 
  34.بيگانه باشد

وم ـپس تأويل در اينجا ابزار كشف معني است اما نه يك معنـي مـشخص و از پـيش معل ـ                   
ت ـبنـابراين عل ـ  . شـود     بلكه معني يا معاني كه از اعماق پنهان ذهن تأويلگر بر متن منطبق مـي              

وقتـي تأويـل نتيجـه      . تنوع و تكثّر تأويلهاي يك متن نيز بايد از همين امـر ناشـي شـده باشـد                 
خوانش خاص يك فرد خاص از متن باشد، خواه ناخواه در خوانشهاي ديگر آن فرد در اوضاع                 

 ايـن  بـا .  را داشت  معاني ديگري روحي و ذهني ديگر و نيز در خوانشهاي افراد ديگر بايد توقع  
همه ارزش و اعتبار همه اين تأويلها يكسان نيست بلكه آن تأويلي پذيرفتني و مقبول است كـه                  
بتواند بر همه اجزا و اركان متن منطبق گردد و حتي كوچكترين اجزاي آن نيز از رونـد تأويـل                    

  . كنار نماندرب
  شعر از منظر شالوده شكنان

سـرانجاميهاي    بـي ها و     ي مفهومي ب ابهامها،   آكنده از  (Deconstruction)شكني   مفهوم شالوده 
گـردد و بخـش ديگـر بـه          بخشي از اين مشكل به زبان پيچيده ژاك دريدا بر مي          . خاصي است   

اين نظريه هم همچون هرمنوتيك پيش از اينكـه         . هاي فكري و اعتقادي مكتب فلسفي او        بنمايه
ي خـود در       در پي يافتن پاسخها    اي فلسفي است كه     در حوزه ادبيات و شعر راه پيدا كند، نظريه        

برخلاف آنچه در نگاه نخست     . خصوص فهم انسان از جهان و نقش زبان در دلالت معنا است             
شكني در معني ويران كردن متن يا كشف معنـاي نهـايي مـتن نيـست                  آيد شالوده   به نظـــر مي  

اي از   آشـكار شـيوه   بلكه توليد معني از طريق درگيري با نيروي دلالتي متن است تا مانع غلبـه        «
  35».ها شود  ديگر شيوهردلالت ب

تري به نـام پـسا سـاختارگرايي و آن نيـز بـه                اين مكتب در اصل به حركت فكري گسترده       
ساختارگرايان به پيـروي از زبانـشناسي       . تعلق دارد ) پست مدرنيسم (موقعيتي به نام فرانوگرايي     

 كلي همزمـان بررسـي شـود،         يد در يك نظام   طور كه زبان با     سوسور بر اين باور بودند كه همان      
هاي دانش بشري را نيز براساس ساختارها و الگوهايي سنجيد و فهميد كـه                توان ديگر حوزه    مي
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پـساساختارگرايي در پـي وارونـه       . متني مشخص ، منظم و با مرزهاي دقيق را به ما نشان دهـد             
  36.داند معناها را ظاهري ميكردن اين اعتماد به نفس دروغين است و مشخص بودن ساختار و 

داند كه به تأسي از افلاطـون در          اي مي   دريدا بنيان نظريه خود را در ستيز با تقابلهاي دوگانه         
. گيـرد  ي پارادوكسي يا متناقض كمـك مـي  ـوي در اين راه از منطق     .  يافته است    غرب راه   فلسفه

تقابل را با يكديگر و از يك       وي يك   ـرسد كه در آن ، دو س        اي مي    در تمام مباحث به نقطه     وي
وي . كنـد   شكند يا به اصطلاح شـالوده شـكني مـي           بيند و تضاد ميان اين دو را درهم مي          سو مي 

ايـن ديـد    . كنـد   ن يا آن به دنيا نظر مـي       ـيد يا اي   د اين گرايش متافيزيكي است كه با     « : گويد  مي
نـد هـم خـود و هـم عكـس           توا  پندارد كه يك چيز نمي      تابد و مي    را بر نمي   سنتي هيچ تناقضي  
 37.شكني به عكس بر منطق هم اين و هم آن استوار است شالوده. ظاهري خود باشد

در تاريخ فلسفه غرب هميشه اين فرض وجود داشته كه معنا در كلام حاضر    : گويد   وي مي 
است و نشناخته ماندنش ناشي از ناتواني ما در يافتن راه درست يا نادرستي ابـزاري اسـت كـه                 

  38.نامد يـ م»متا فيزيك حضور«او اين باور به حضور مستقيم معنا را . ايم يدهبرگز
به عقيده دريدا يكي از تقابلهاي برخاسته از متافيزيك حضور در فلسفه غرب تقابل گفتار و 

گيرد   اين برتري از آنجا ريشه مي     . در اين سنت فلسفي گفتار برتر از نوشتار است        . نوشتار است 
دريدا اين اعتقاد به حضور معنـا در  . »ضور معني پيداست و در نوشتار غياب آندر گفتار ح  «كه  

  39.نامد مي (Logocenterism) »كلام محوري«گفتار را 
هـاي   هاي گفتاري باشد، فاصله ميان نشانه بر اين اساس اگر اشيا همان مدلول يا معني نشانه         

ه هـاي نوشـتاري و اشـيا و معـاني دو            اي و فاصلة ميان نـشان       آوايي و اشيا يا معاني يك مرحله      
هاسـت و بـراي همـين،         درواقع گفتار نشانة چيزهاست و نوشتار نـشانة نـشانه         . اي است   مرحله

چـرا  «كوشد تا بي اعتباري اين عقيده را اثبات كند؛            دريدا مي . كند    نوشتار ما را از معني دور مي      
) دال( وجود علامـت     ،در هر دو  . كه اين غياب معني در هردو شكل گفتار و نوشتار وجود دارد           

كنـيم دليـل واضـحي بـر      هـا اسـتفاده مـي    در واقع اينكه ما از نشانه  . مبني بر غياب مدلول است    
  .دسترس نبودن معناست

هـا    تواند ميان دو سويه نـشانه       اي نمي   شود چون هيچ بياني از راه هيچ نشانه         معنا حاضر نمي  
معناي هر نـشانه    . شود و موجب معنا     أويلي مي ـتدال همواره موجب مورد     . همانندي ايجاد كند  

  .اي ديگر خواهد بود اي تازه است كه معناي آن باز نشانه خود نشانه
 .بخشد  كند بلكه به آن شتاب بيشتري مي          نا باوري به حضور معنا كار انديشه را متوقف نمي         

و جستجو را تا رسيدن بـه       پنداريم    چرا كه با يافتن يا ابداع نختستين معنا، كار را تمام شده نمي            
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كـه  «گويـد   شالوده شكني به مـا مـي      . دهيم  ادامه مي » يافتن ناخودآگاه متن است   «هدف كه همانا    
  40.»دافت  هميشه به تعويق ميرسيدن معنا هميشه در چند قدمي است اما اين دستيابي به

بايد مثـل مـتن     از نظر دريدا اگر از دريچة متافيزيك سنتي به زبان ننگريم جهان متن را نيز                
  كنـد و تنهـا بـه منزلـه          م كه عناصر متشكله آن به چيزي جز خود دلالت نمي          ــجهان تصور كني  

دالهايي است كه از هم متمايز است و هر كدام با ديگري پيوندي نـامرئي دارد يـا اثـري از هـر         
 است كه   بنابراين ساختار متن متشكل از دالهاي بدون مدلول       . يك از آنها در ديگري نهفته است      
كنـد و در نتيجـه ايـن جريـان           ناپذير به يكديگر دلالـت مـي       هر كدام از ردها يا ارجاعات پايان      

كند و وصول بـه آن را بـه تـأخير             وقفه رفتن از دالي به دال ديگر ما را مدام از معني دور مي               بي
يگـر متوسـل    در واقع اگر ما بخواهيم معني هر دالي  را  بفهميم ناچـار بـه دالهـاي د                  . اندازد  مي
دهد و اين رونـد همچنـان         شويم و فهم اين دالهاي ديگر نيز ما را به دالهاي ديگر ارجاع مي               مي
افتد و پيوند اصل و   بدين ترتيب وقتي رابطة دال و مدلول از اعتبار مي41.تواند ادامه پيدا كند   مي

ساز آن از  زيك زمينه دو قطبي بودن سلسله مراتب هستي با نفي متافي شود و انديشه فرع قطع مي
شـود و ديگـر آنچـه بـر آن            رود، متن نيز از تابعيتِ خالق اثر و يا فرستنده پيام آزاد مـي               بين مي 

  .نوني خواهد بودحاكم خواهد شد، منطق گريزي و بي قا
اي تازه از خواندن متون را        گونه» كلام محوري «ناباوري به دلالت معنايي و منطق استوار به         

ها   ها ، احكام يا درونمايه      ف روش سنتي خواندن، كه متن را به شماري از گزاره          برخلا. طلبد  مي
كند در خواندن شالوده شكنانه متن بايد معنايي را كه برآمده از كلام محـوري اسـت،             تقسيم مي 

. پنداشتيم به حضور حقيقت اسـتوار اسـت         اش مي   كنار بگذاريم و بپذيريم آن معنايي كه بيهوده       
شود؛ يعني آن معناهايي كه به دليل پندار ما  ه ، كشف معناهاي ديگر متن ممكن ميتنها از اين را

  42.پنهان مانده بود) شناخت اي ميان متن و نويسنده نمي كه فاصله(
بنابراين وقتي معني را كه ديگر معناي يگانه نيست خالق متن اراده نكرده باشـد، مخاطبـان                 

يابند اين وضع به       متن در مي     زبان و مكان با مطالعه     هستند كه به اقتضاي حال و بافت حاكم بر        
در اين حال دريدا نيـز همچـون بـارت          . بان است زمعني واژگون شدن سلسله مراتب هستي و        

  43.اي ندارد پندارد كه ديگر فايده داند و مؤلف را اختراعي مي خواندن را آغاز متن مي
 ـ            شالوده ست؛ چـرا كـه معنـي و        ي ـي ن شكني بر خلاف فهم عموم، نويـد بخـش غيـاب معن

بـه تمـامي   نه شكني بيانگر اين مطلب است كه متن     شالوده. اهاي بيشتر راز بقاي متن است     ـمعن
برد و هر بـار       به سر مي  » زندگي در ميان مرگ    «برزخ متن در    .غايب است و نه به تمامي حاضر      

  . توان به معاني نوزاي ديگري دست يافت در خوانش جديد آن مي
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  :توان چنين نتيجه گرفت   گفته آمد ميبنابر آنچه
هاي فكـري     پردازان شعري از شعر و ماهيت آن، كه به نوع نگرش و زمينه              تلقي خاص نظريه  .1

فرهنگي آنان وابسته است، موجب شده است در طـول بـيش از دو هـزار سـال، توصـيفها و                     
 است تمام  ها نتوانسته با اين حال هيچ يك از اين نظريه. تعريفهاي متعددي از شعر ارائه گردد

  .هاي خود بگنجاند ه ها و ايد ساحتهاي زيبايي شناختي شعرهاي ناب را در چارچوب يافته
هاي جديـد و بوطيقاهـاي كلاسـيك را در     توان مرز بين نظريه     هاي ادبي مي    در بررسي نظريه  . 2

 مشخص مسأله معني جستجو كرد؛  چرا كه تمام نظريات كلاسيك در مورد وجود يك معناي
در مقابل . و معلوم در شعر و رسيدن مخاطب به همان معناي مورد نظر شاعر اتفاق نظر دارند    

  .شود هاي جديد بر محو معناي شعر يا چند معنا بودن آن تكيه مي در نظريه
  .هاي جديد ادبي است  تأكيد بر زبان يا جنبة عيني اثر، مهمترين وجه اشتراك نظريه. 3
هاي روانشناختي زيگموند فرويد و مطالعات جديد در فلسفه و      اسي، انديشه تأثير علم زبانشن  . 4

  .ناپذير است هاي جديد ادبي انكار فلسفه زبان در پيدايش نظريه
  :توان همچون آبرامز چنين نتيجه گرفت بنابر آنچه گذشت مي. 5

ر اين مخاطب شود و در نظريه مفيد بودن شع      در نظريه تقليدي بودن شعر بر جهان اثر تأكيد مي         
نيز ايـن گوينـدة     ) بيان لذت بخش  (از نظر كولريج و درايدن      . كند  اثر است كه اهميت پيدا مي     

هاي جديد اين خود اثر اسـت كـه           شود و سرانجام در نظريه      اثر است كه مورد توجه واقع مي      
  .گيرد در كانون تعريف شعر قرار مي
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